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سخنراني آيت الله العظمي شيخ محمد خالصي زاده قدس سره
شب مولود حضرت ختمي مرتبت و روز آن  در يزد 

بتاريخ 15/11/1326 ش
چون روز 17 ربيع الاول مصادف با ولادت  حضرت رسول صلي الله عليه وآله وحضرت صادق (ع) است آقاي آيت الله خطابه شب را به ذكر احوال حضرت صادق (ع) و روز را  به ذكر شمة از سيره مباركة ومعجزات باقية حضرت رسول صلي الله عليه وآله وبيان اين كه جامعه بشري با مكتشفات كنوني محال است اداره بشود و راه سعادت را بپيمايد مگر به تطبيق جميع قوانين اسلامي در عمل تخصيص دادند و بيان نمودند اگر قوانين اسلام معمول به اهل عالم نشود جامعه بشري محكوم به زوال واضمحلال است

بسم الله الرحمن الرحيم
عيد مولود حضرت رسول صلي الله عيه وآله

وعيد مولود حضرت صادق آل محمد عليه السلام

روز 17 ماه ربيع المولود روزي است كه اين دو عيد در آن واقع شد ونسبت به عموم مسلمين خاصه فرقه شيعه مهمترين ايام سال است. در عموم بلاد شيعه در اين روز شريف جشنهائي با شكوه اقامه شده است. يزد هم نصيبي از اين فيض عظيم داشت شب هفدهم در حسينيه معروف به سلطان شيخداد و روز در منزل آقاي شمس الدين از طرف جمعيت اتحاد ملي و از طرف اهالي محله شيخداد دو جشن با شكوه اقامه گرديد. چيزي است كه بيشتر از همه جالب توجه بود حضور اشخاص زردشتي ومسيحي و كليمي كه تازه به شرف دين اسلام در محضر آيت الله آقاي خالصي زاده مشرّف شده بودند وآن اشخاص عبارتند از:
ربيع سابق كليمي بوده وبه اسم محمد حسين مخلص مفتخر گرديد وپنج اولاد ايشان  يك دختر وچهار پسر تابع ايشان هستند.

آيت الله آقاي خالصي زنش را مجبور نكردند كه مسلمان شود؛ اين است كه تا به حال مانده ولي علاقه غريبي به دين اسلام دارد وبلا شك قريباً ‌به اختيار خود به دين اسلام مشرّف مي‌شود .

2- اوانس مارتين سابق كليمي كه به نام ميرزا علي شمسائي مفتخر گرديد وشغل ايشان رانندگي اتومبيل ودارائي از خود دارد. چنانچه شغل شخص اول تجارت و در همين زمان ذباحت كليميان يزد با ايشان بود،‌ و از كاهنها (ملاي يهود) محسوب مي‌شد. 

3- خدا رحم زردشتي كه بنام محمود اسلامي مفتخر گرديد وشغل ايشان گروهبان نظامي بوده ولكن بعد از استعفاء در كارخانه هراتي مشغول كار گرديد ومحتمل است كه والده وبرادر ايشان كه در كرمان مسكن دارند قريباً به ايشان ملحق شوند. 

4- بمان رستم زردشتي كه بنام بمان علي نوري مفتخر شد وشغل ايشان هم نانوائي زردشتيان بود وفعلاً ‌در صدد تهيه شغلي براي ايشان هستيم.

5- زوجه بمان علي كه به نام همايون مسي بود وبه اسم شريف فاطمه همايون نوري مفتخر گرديد والده وبرادرها وخواهر بمان علي مراجعه مي كنند كه افتخاراً به دين اسلام مشرف گردند.

در جشن اتحاد ملي در روز 17 ربيع المولود عكس فتوگرافي گرفته شد و در عين نبودن وسائل گراور در يزد از گراور عكس روز جشن وجديد الاسلامهايي كه دور منبر بودند معذور هستيم به قدري اين دو جشن ومخصوصا ً ‌اهميت خطابه‌هاي آقاي آيت الله جالب توجه بود كه گذشته از اين كه مسلمانان در كمال فرح وشادي بودند. ملل مختلفه از يهودي ومسيحي وزردشتي هم مجذوب وبعيد نيست كه قريبا عده زيادي از اين ملل به شرف دين اسلام مشرف شوند. 

ونيز عده اي كه گول شيادان بهايي را خورده بودند و تظاهراتي داشتند در مقابل حضرت آيت الله از تظاهر خودداري نموده و در اين دو جنش حضور داشتند واز كرده خودشان اظهار ندامت نموده، و پيغام توبه فر ستادند. حضرت آيت الله آنها را قبول فرمودند با اين جريان مي توان گفت كه فعلاً بهايي در يزد نيست و اگر باشد هم تظاهر نمي كنند چون بعد از ذكر اين جريان لازم است كه خطابه‌ها منتشر شود وخطبه‌ها مفصل وطولاني است، لذا قسمتي از آنها را ذيلاً‌ منتشر مي كنيم.

                                                                                           كربلائي اكرمي

 خلاصه‌ي خطابه آيت الله العظمي شيخ محمد خالصي زاده 

شب 17ربيع الاول در حسينيه سلطان شيخداد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ علي محمد و آل محمد، و بعد ... 

به مناسبت تولد فرخنده پيامبر اسلام، معجزه‌ي  جاودانه‌ي حضرت رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم كه تمام بشر آن را مشاهده كردند و مي كنند را  شرح خواهيم نمود، كه با وجود اين معجزه هيچ عاقلي نمي تواند نبوّت حضرت رسول صلی الله عليه وآله  را تصديق ننمايد.

امروز جزو اشرف روزهايي  كه  بشر از آغاز پيدايش و تا روز قيامت به چشم ديده وخواهد ديد، امروز مختص بلاد اسلامي يا مسلمانان نمي باشد، زيرا بركت اين روز شامل حال تمام روي زمين، وعموم افراد بشر شده است، زيرا حضرت محمد صلی الله عليه وآله  براي قوم به جز قومي، و يا ملت به جز ملت ديگري مبعوث نگرديده است، بلكه برا‌ي تمام بشر، اعم از عرب، عجم، ‌سفيد يا سياه پوست مبعوث شده است. آنان را از تاريكي جاهليت وگمراهي، به نور علم و رستگاري ورشاد هدايت كند «و ما أرسلناك اِلا كافّةً للنّاس ِبشيراً و نذيراً». 

بسياري از طوايف به مسلماني اقرار و اعتراف نكردند، در حالي كه عملاً تمام اهل جهان از مشكات نبوت حضرتش اقتباس نمودند، به اين دليل كه حضرت رسول صلی الله عليه وآله عالم را دگرگون ساخته، بشر را عوض كرده، وتاريخ را تغيير داده است، زيرا جهان بعد از حضرت رسول صلی الله عليه وآله با جهان قبل از او  بسيار متفاوت است، ديانات برهان نداشتند، شعار كليسا اين بود كه: كور و كر  باش و سخن كليسا را باور كن. 

ساير اديان نيز بر همين منوال بوده اند ولي حضرت رسول بند تقليد كور كورانه را شكست و فرمود: «قُل هاتوا بُرهانَكُم اِن كُنتُم صادقين» (بگو برهانتان را بياوريد اگر راستگو باشيد) يعني حرف بي دليل غير قابل قبول است. 

«لوتر» و مذهب پروتستان كه براي اصلاح ديانت مسيحي در مقابل كاتوليك پديد آمدند، و اصلاحاتي كه درديانت‌هاي يهودي، برهمائي، بودائي و غيره بعد از اسلام اتفاق افتادند، همه مديون دعوت اسلام هستند. 

نصاراي قبل از اسلام غير از نصاراي بعد از آنند، و نيز تمام اديان وآرا و افكار و ايده‌ها، همه بعد از اسلام دچار تحول شده اند. 

معجزه‌ي محسوسي كه از رسول اكرم صلی الله عليه وآله  ذكر خواهيم كرد، يكي از هزاران معجزه‌اي كه در زمان حضرتش اتفاق افتاده، و به تواتر قطعي به ما رسيده‌اند نيست، نمي خواهيم معجزه‌ي شق القمر، يا سخن گفتن آهو وسوسمار، يا زنده كردن مردگان وسخن گفتن با آنان، يا تسبيح سنگريزه در دست مبارك، يا آمدن درخت نزد حضرتش به دعوتش، يا سبز شدن درخت خشك وثمر دادنش با تكيه كردن پيامبر به آن، يا جاري شدن آب در زمين خشك از ميان انگشتان مباركش، ياخشك شدن درياي ساوه، يا فرو رفتن درياچه سماوه، يا خاموش شدن آتشكده كه از هزاران سال قبل تا آن روز افروخته بود، يا شكافتن ايوان كسري، وديگر معجزات و آثار آن سرور را در اين جا ذكركنيم. زيرا تمام آن‌ها معجزاتي هستند كه براي اهل آن زمان بودند، و ما نمي‌توانيم به آن‌ها استدلال كنيم مگر از راه ثبوتشان به تواتر معنوي است، كه آن استدلال نه چندان محكم است، ولي چهار معجزه وجود دارد كه آن حضرت از ساير پيامبران متمايز مي سازد، زيرا كه معجزه هاي تمام انبياء باخود آنان از بين رفتند، در حالي كه اين چهار معجزه تا كنون باقي ماندند، و تا روز قيامت باقي خواهند ماند، و براي هيچ پيامبري نيز چنين معجزه هائي نبوده است. 

آن معجزه ها عبارتند از: 

اول: قرآن كريم است، كه  نمي خواهيم درباره‌ي آن در اين جا سخن بگوييم، زيرا ذكر وجوه اعجاز قرآن مجيد مستلزم بسط كلام است، و اين امر متناسب با اين جشن نمي باشد. 

دوم: نظم و ترتيب و هماهنگي حكمت ها، أسرار أحكام، قوانين، وشرايعي كه آورده اند در اينباره نيز نمي خواهيم در اين جا صحبت كنيم، زيرا اين امر مستلزم وقت زيادي است، البته در اين زمينه كتاب مفصلي با نام «اِحياء الشّريعةِ في مذهبِ الشّيعة»([1]) رساله‌ي عملي كه حاوي فتواي خود بوده را نوشته ام.

سوم: علوم غيبي كه از آن حضرت به ما رسيده است، وقبل از هزار وسيصد وهفتاد و شش سال پيش ذكر فرمودند: وما آنها را عيناً مشاهده كرده ومي كنيم، در اين باره نيز سخن نخواهيم گفت. 

چهارم: معجزه محسوس ما است، كه هيچ بينا و عاقلي نمي تواند آن را انكار كند، وهيچ بشري از اول دنيا تا زوالش مانند آن نياورده و نخواهد آورد، معناي معجزه هم همين است كه از حد قدرت بشر خارج باشد.

اين معجزه‌ي روشن وقابل رؤيت اين است كه در چنين روزي يك فرد يتيم در جاهل ترين، و ضعيف ترين نقطه‌ي روي زمين، با وجود فقدان هر گونه وسيله مالي، علمي، ادبي، و مادي متولد شد و در مقابل، ميليون ها نفر نبز در چنين روزي  يتيم  و غير يتيم، داراي وسايل و سلطنت متولد شدند، اما هيچ  يك از آنان در جهان اثري مانند اثري كه محمد صلی الله عليه وآله از خود باقي گذاشت، از خود باقي نگذاشتند و بعد از آن روز ميليون ها بلكه ميلياردها متولد شدند، اما هيچ يك اثر مهمي نداشتند، آيا اين امر كافي نمي باشد تا بگوئيم اين كه محمد صلی الله عليه وآله فوق بشر بود و دعوت او دعوتي است الهي ومعجزه اش جاودان است؟

اثر جاودانه حضرت رسول صلی الله عليه وآله كه در اين سخنراني مورد نظر ما هست، قرآن و يا احكام و يا علم غيب نيست، بلكه منظور ما از اثر آن است كه اين شخص يتيم عالَم را از زمان بعثتش تا امروز و تا پايان جهان به خود و دعوتش مشغول كرده است.

آن حضرت از ابتداي بعثتش، از جاهل ترين ملت ها امت عظيمي به وجود آورده، كه بزرگترين دولت‌هاي آن زمان مسخّرآنان شده است و امتش معلم امت ها شدند، و تا زماني كه به اندكي از احكامش پايبند بودند دولتشان بر تمام دولت‌هاي روي زمين غالب بود، و تمام جهانيان فرمانبر و مجري دستورات آن بودند ولي به مجرد اينكه احكام وقوانين آن فرد يتيم را پشت سر گذاشتند، عالَم به گونه‌ي ديگري مشغول دولت آن يتيم شده، جنگ و نزاع براي تقسيم ارث آن شخص يتيم گرديده است.  

انگلستان بر كشورها‌ي هند ومصر مسلّط شده است، فرانسه بر آفريقاي شمالي، هلند بر اندونزي، ايتاليا بر طرابلس غرب [ليبي]، جنگ كشور هاي بالكان براي تقسيم آن شبه جزيره، روسيه بر قفقاز وشبه جزيره‌ي كريمه. جنگ بين المللي اول در رقابت براي تقسيم مملكت عثماني، جنگ بين المللي دوم در رقابت براي تقسيم ارثيه آل‌عثمان، جنگ كنوني در فلسطين، خونريزي در اندونزي، تقديم كمك آمريكا و روس ويهود و برافروختن آتش جنگ در خاور نزديك، جنگ‌ها‌ي خونيني كه در هند جريان دارد، همه و همه به دعوت آن شخص يتيم مرتبط مي باشد، و يا بر سر تقسيم ارثيه او بوده وهست.  

كدام انسان غير از محمد صلی الله عليه وآله عالَم را هزار و سيصد وهفتاد وشش سال به خود مشغول كرده است؟ 

آيا اين امر كافي نيست تا بگوئيم تنها محمد صلی الله عليه وآله  بوده كه عالم را به خود مشغول كرده و ديگري نكرده است؟  

همانا كه معجزه اي بيش از اين نيست، به خصوص اگر از نقطه نظر علم به مسأله نگاه كنيم، و تاثير ايشان در نشر و گستراندن علوم و صنايع را ملاحظه نمائيم. در اين جا مي پرسيم كه اروپا و آمريكا علوم وصنايع را از كجا مي آورند؟   

در جنگ هاي صليبي مهاجرين اروپائي علوم اسلامي را به اروپا انتقال دادند، و مسلمانان آندلس علوم را در بلاد فرنگ گسترش دادند و از آن جا به آمريكا منتقل شدند، و آن همه به فضل و بركت اسلام، و نتيجه‌ي دعوت آن شخص يتيم بوده است.  

اسلام ارث علمي يونانيان را براي اروپا و آمريكا حفظ كرده است. كدام انساني آن هم يتيم توانسته چنين اثري را در عالم بگذارد؟ 

به اوضاع آشفته جهان امروز نگاه كنيم و ببينيم كه مولود يتيم امروز در روايات چه ذكر كرده است؟  

او فرمود: (اسلام غريب ظهور كرد وغريب بر مي گردد).

و در آخر فرمود: (فسق و فجور و فحشا و شراب بدون انكار احدي شايع خواهند شد، آواز فاسقان در معابر و مجالس عمومي بدون اين كه احدي قدرت جلوگيري داشته باشد شنيده خواهد شد. زنان با مردان در كسب و تجارت و اداره‌ي امور مملكتي و سلطنت شريك و طرف مشورت آنان خواهند شد وحرف آنان بر حرف مردان مقدم مي شود، زنان به زنان و مردان به مردان اكتفا خواهند نمود. زنان برهنه و عريان در معابر عمومي ظاهر خواهند شد، بازار ها كساد و مردم از كسب خود سودي نمي برند. قحطي و گراني عمومي مردم گرفتار خواهد كرد، ستاره‌ي دنباله دار در آسمان ديده خواهد شد، كه بعد از آن جنگ و خونريزي عالم را فرا خواهد گرفت، و عذاب و فجايع و مصيبت ها از بالا بر سر آن ها خواهد ريخت، و از درون زمين و از زير پاهايشان آن ها را گرفتار خواهد ساخت و هيچ كس از اين بلا و جنگ ايمن نخواهد بود، و دو سوم اهل جهان كشته خواهند شد. واعظان بر منبر به خدا و پيغمبر دروغ خواهند بست و گروهي از علماء؛ خائن قاريان؛ فاسق و فرمان روايان ظالم و ستمكار خواهند شد. در آن روز كسي سگي را تربيت كند بِه از آن كه پسري را بزرگ كند. همه اين امور و غير آن‌ها براي اين كه مردم از خدا دور مي شوند، و از شيطان پيروي مي كنند).

كدام بشر مي تواند اوضاع جهان قبل از چهارده قرن را چنين تشريح كند، گوئي آن‌ها را پس از وقوعشان نوشته است. 

شايد يهوديان و نصارا كه در اين مجلس حضور دارند بگويند: در كتاب تورات و مكاشفات انجيل اخبار غيب وجود دارد.

اولاًَ: ما نبوت انبياء بني اسرائيل را انكار نمي كنيم. آنان نيز پيامبر بودند، و با الهام الهي از غيب الهام مي دادند. منتها تورات و انجيل تحريف شدند، چنانچه در جاي خود ثابت است.  

ثانياً: همان شرايط تصديقي كه براي حضرت رسول موجود بوده، براي آن پيغمبران موجود نبوده است. زيرا حضرت موسي در سلطنت فراعنه بوده، در حالي كه اداره علوم و جادو در آن سلطنت نيز بوده است و ساير انبياء بني اسرائيل در سلطنت‌ها و مملكت‌هاي منظم وداراي مدارس علمي، ويا مالك وسايل علمي و اداري، و يا در زمان علم و اداره مي‌زيستند، اما حضرت محمد صلي الله عليه وآله هم يتيم و فاقد تمام وسايل، و هم در جزيرة العرب كه مردمانش اُمّي و بي سواد و غارت‌گر و فاقد اداره و نظام بودند بزرگ شده است و اين امر حضرت محمد صلي الله عليه وآله بر ساير انبياء صلوات الله عليهم برتري مي دهد. پس او بالاتر از تمام بشر، حتي انبياء است و معجزه اي بالاتر از اين امر متصوّر نيست.  

ثالثاً: همان تورات و انجيلي كه ذكر مي كنند، به بعثت حضرت رسول صلي الله عليه وآله در «سِفر پيدايش» و «سِفر خروج» و «انجيل يوحنّا» و موارد ديگر تصريح مي كنند. اگر به دانها ايمان داريد، چرا مسلمان نمي شويد؟ اگر حقيقت را بخواهيد، ما پيروان حقيقي حضرت موسي و حضرت عيسي هستيم نه شما، زيرا ما به تمام آن چه در تورات و انجيل حقيقي آمده است ايمان داريم، ولي شما به قسمتي از تورات و انجيل كه بعثت حضرت رسول تصريح مي كند ايمان نداريد. 

من نمي گويم از من متابعت كنيد، بلكه از تورات و انجيل متابعت كنيد، و به حضرت رسول صلي الله عليه وآله كه معجزه‌ي محسوس و قابل مشاهده او، بزرگ ترين معجزه‌هاي پيغمبران است ايمان بياوريد. آن هم نه به اجبار، زيرا كه شما مختاريد، «لا اِكراهَ فِي الدّينِ قَد تَبَيّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيّ». 

چگونه مسيحيان قناعت مي كنند كه خالق مخلوقات عظيم، او كه قوّت و قدرتش نامحدود هست از آسمان به زير آمده، به درون شكم زني رفته، آن گاه خارج شده و سوار الاغي گشته، به صليب كشيده شده، و مرده و دفن شده است؟ خيلي عجيب است! علم اجازه چنين سخن ها و عقايد را نمي دهد. 

يهوديان در اين عصر علم چگونه حرف تورات را قبول مي كنندكه در «سِفرخروج» مي گويد: خدا در شب سوار بر ستون آتش، و در روز سوار بر ستون ابر مي شد، و پيشاپيش بني اسرائيل حركت مي كرد، آن ها را هدايت مي نمود؟!. 

و در«سِفر پيدايش» مي گويند: خدا با نردبان به زمين آمد و با يعقوب كشتي ‌‌ ‌ ‌گرفت!. 

اين سخنان اگر مناسب عصر جاهليت بود، بي شك با عصر علم و اكتشافات،‌ و وقوف بر قسمتي از نيروهاي طبيعي كه زمين و منظومه‌ي شمسي در برابر آن ناچيزند، سازشي ندارد. 

عقايد و اديان گذشته، و هواها و آراي ماترياليستي، با علم و اكتشافات سازش ندارند، و حقيقت علم  واصل حقيقت فقط در توحيد خالص اسلامي است كه مي گويد: لا اله الا الله و در دنبال آن محمد رسول الله، و خدا را از هر ناتواني و نقص و محدوديت و مشابهت با مخلوقات مبّرا مي داند. 

از اين گذشته، علم تنها در دين اسلام و اداره‌ي عالَم بر قوانين و دستورات آن متوقف است. ‌اهل علم اگر جامعه شناسي، اقتصاد، قوانين حقوقي، و اداره‌ي اسلام را درك نمايند، و جهان را بر اساس آن ها اداره وتنظيم كنند، و جهانيان آسايش خواهند داشت و اگر آن قوانين براي جهانيان نا شناخته بمانند، و جهان بر اساس هواها و اقتصاد امپرياليستي و كمونيستي اداره شود، بي شك انسان و زميني كه بر آن سكونت دارد نابود و مضمحل خواهند شد، چنان چه شما مي بينيد كه بشر به خاطر آن قوانين فاسد به سوي اضمحلال در حركت است، و اين ادعا را مي توان با دليل و برهان و تجربه ثابت نمود و اگر اين جا جاي استدلال نيست، هر كس هر خللي را كه در قوانين اقتصادي و اجتماعي بشر در ذهن دارد، بيايد با من مذاكره كند تا براي او مدلل كنم كه شريعت اسلامي آن خلل را مرتفع كرده، و سعادت حقيقي بشر را تضمين نموده است. 

در اين جا سؤالي مطرح مي شود كه چرا پيروان مسيحيت ترقّي كردند، در حالي كه مسلمانان عقب ماندند؟  

در اين جا اين نكته را اضافه مي كنم كه مسيحيان ترقّي نكردند مگر اين كه مسيحيت را از دست دادند. يعني رهبانيت و تسليم به هر متعدّي و زور گوئي است كه انجيل به آن اشاره مي كند: (اگر كسي طرف راست صورتت را سيلي زند، طرف چپ آن نيز به او بده تا بزند) و به قسمتي از تعاليم اسلام عمل نمودند كه مي فرمايد: «وَاَعِدُّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍِ» يعني آن چه را در توان داريد قوا و نيرو براي دفع ستمكاران و مشركان و زورگويان آماده سازيد. پس مي توانيم نتيجه بگيريم كه علت انحطاط و ذلت مسلمانان دست كشيدن آنان از قوانين اسلامي، و علت ترقّي مسيحيان دست كشيدن آنان از مسيحيت و عمل به قسمتي از قوانين اسلام است. پس دين اسلام موجب ترقي و پيشرفت و دست كشيدن از آن مانع تعالي و برتري است. 

از سوي ديگر صلح جهاني و سعادت بشر و عدالت اجتماعي ممكن نيست حاصل شود مگر با قوانين اسلام است. زيرا ساير اديان، قوانين اجتماعي و حقوقي و جزائي و اقتصادي ندارد، و فقط دين اسلام داراي تمام اين قوانين است از اين جهت پيروان دين مسيح وساير اديان مجبور شدند كه قوانيني وضع كنند و عالم را با آن قوانين ناهماهنگ گرفتار سازند. مسلّم است قوانيني كه از مغزهاي الكلي سفليسي متشنّج سر چشمه مي گيرند، غير از خرابي چيز ديگري به بار نمي آورند. اين است كه احدي حق ندارد براي بشر قانوني را وضع كند، مگر خالق آن ها است، زيرا فقط او كه مصلحت و مفسده هاي بشر را احاطه كرده است.   

در اين جا شايد سؤالي شود، مگر هيچ كس مسلمان نيست كه به قوانين اسلام عمل كند؟ 

البته بعضي از مسلمانان به قوانين اسلام عمل مي كنند، اما عمل افراد براي سعادت اجتماع كافي نمي باشد. بايد دولت ها و جوامع اسلامي به قوانين اسلامي عمل كنند، تا جامعه ها اصلاح شوند. 

البته با كمال تأسف و تعجب بايد گفت كه نه فقط هيچ يك از كشور هاي اسلامي به قوانين اداري و اجتماعي دين مبين اسلام عمل نمي كنند، بلكه با قوانين عدالت بخش آن مقابله مي كنند. مثلا در كشور هاي اسلامي دانشكده هاي حقوق با سنگين ترين بودجه مشغول تدريس قوانين فرهنگ هستند،‌ ولي با قوانين اسلامي و مدارس ديني كه فقه و قوانين اسلام در آن ها تدريس مي شوند در جنگ هستند و أحدي نمي تواند حقيقت اسلام را در بلاد اسلامي بگويد. 

من مدت بيست و هفت سال در حبس و تبعيد بودم وهستم ([2]) و هيچ جرمي مرتكب نشده‌ام به جز اين كه حقايق دين، و قوانين اسلامي را تبليغ مي كنم و با خرافات جعل شده و عادت هاي مضره‌اي كه به نام دين ميان مسلمانان انتشار پيدا كردند مبارزه مي كنم، و به اين امر نيز افتخار مي كنم.  

يك نفر سؤال كرد كه در دين اسلام زن در شكنجه وعذاب و بند و چادر وچاقچور است و به وسيله رو بند از تنفس هوا و ديدن فضا ممنوع است و به خاطر پنهان كردن دستان از هنر و صنعت و كار محروم است؟  

من در جواب مي گويم: يكي از موارد شايعي كه من با آن در مبارزه هستم و از دين اسلام خارج همين مسأله است. 

قرآن و احاديث صحيح و اجماع علماي شيعه و سني بر آنند كه بر زن واجب نيست صورت و دو كف و دو قدم را بپوشاند و هيچ اختلافي در اين مسأله وجود ندارد، تا جائي كه از ضروريات دين محسوب مي شود. ولي عادات و تقاليد تا اندازه‌اي بين مسلمانان و عوام رسوخ كردند، تا جائي كه فكر مي شود در دين اسلام واجب است كه صورت و دو كف را بپوشاند و اين امر به علماي متأخرين هم سرايت كرده است (العاداتُ قاهرات) ([3]) و برخي از آنان در رساله‌ي عملي خود بعد از فتوي مبني بر اباحه كشف «وجه» و«كفّين» براي زن نوشتند: «احوط ستر است» و در اين زمان چنان اين عادت را قوّت گرفته كه آقاي حاج آقا حسين بروجردي در حاشيه‌ي «مجمع الرسائل» و «عروة الوثقي» روي لفظ «احوط» نوشته اند: ‌«اين احتياط ترك نشود» و أحدي از علما غير از ايشان چنين حكمي ننوشته است. البته ايشان در احتياط‌هاي واجب رجوع به غير را جايز مي دانند. بس در حقيقت عملاً با ساير علما در اباحه‌ي بيرون نمودن صورت و كفّين مخالفتي ندارد. 

سِرّ اين احتياطي كه بين برخي از متأخرين پيدا شده، اين است كه علماء به ادله‌ي شرعي مراجعه كرده مي بينند تمام آن ها به مباح بودن بيرون كردن صورت و كفّين براي زن حكم مي نمايند، و از سوي ديگر شيوع اين عادت سبب شد تا بين ادلّه و عادت جمع نموده، طبق آن دو فتوي دهند.  

البته چون اين توهّمات از سوي عوام و خرافه پرستان به دين اسلام متوجه شده است، كتابي تحت عنوان «حقيقت حجاب در اسلام»([4]) نوشته، در آن ادله‌ي قرآني،‌ احاديث، اجماع، سيرت، و ضرورت دين بر اباحه كشف وجه و كفيّن و قدمين براي زن ذكر كردم و نيز مدلل كردم كه ستر و پوشاندن ساير بدن زن به استثناء صورت و كف ها و قدم ها از ضروريات دين است. 

من شما را به خرافاتي كه در بين مسلمانان رواج دارند دعوت نمي كنم، و نه به مسلماني مدّعيان اسلام كه از آن بي بهره‌اند دعوت مي كنم. من شما را به حقيقت اسلام، به قرآن كريم، و احاديث شريف صحيح، و فتواي مبّرزين علماي متقدمين دعوت مي كنم، نه به طوق و علامت و نخل و زنجير زني، و عيد نوروز و مهرگان گرفتن و آتش سربام افروختن و چهارشنبه سوري و هفت سين و سبزه و آب و درخت پرستي، و نخ بستن درخت‌ها و امام زادگان براي طلب حاجت ها، و امثال اين ها است.  

من شما را به حقايق فلسفي، احكام اقتصادي، و قوانين اجتماعي، به شرايع حقوقي و جزائي، به علوم و فلسفه و طبيعيات و بررسي پديده‌ها‌ي طبيعت و عدالت و معاملات و عبادات و تفكر در «ملأ اعلي» و سير در ملوكت آسمان‌ها و زمين و ترك بت پرستي و خرافات و تجسيد خدا در شكل آدميان يا حيوانات و تعدد آلهه كه شيوه‌ي مسيحيان و مجوسيان (زردشتيان) است و ساير خرافاتي كه در ساير اديان هستند. و به ترك اصول ماترياليستي كه شامل انكار خدا كه مضرترين خرافات ضد علم است دعوت مي كنم.   

شما را براي سعادت دنيا و آخرت مي خوانم، شما را به پرستش و عبوديت قاهر قادر يكتا مي خوانم. 

شما را به اخلاق نيكي كه در دين اسلام هست و زندگي بشر بر آن متوقف است مي خوانم، نه به فلسفه‌ي يونان، و خرافات وحدت وجود و وحدت موجود، و سفسطه هاي اشراقيين و مشائين است.

من شما را به حقايق حسي كه اكتشافات و علوم ثابت شده مؤيد آن‌ها دعوت مي كنم.   

«اسلام» به طور اجمال همين است. اگر حرفي يا شبهه‌اي داريد با من در ميان بگذاريد تا آن را مرتفع سازم، و گرنه به دين اسلام ايمان بياوريد و در دنيا و آخرت نجات بيابيد، و رضاي الهي كه مهمترين نعمت ها را كسب نمائيد.  

 

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.



(1) - اين كتاب رساله‌ي مبسوط آيت الله خالصي زاده است. سه جلد از آن تحت عنوان (آئين جاويدان يا آئين زندگاني) به فارسي ترجمه و در شهر قم به چاپ رسيده است.

 (2) - حضرت آيت الله خالصي زاده به دليل مبارزات ضد استعماري خود بر عليه اشغالگران انگليسي به سال 1301 ش به ايران تبعيد شدند و تا سال 1328 شمسي در اين كشور در حال تبعيد و يا اقامت اجباري و يا در زندان بودند. 

 

(3) - يعني: عادت ها و تقاليد و رسوم حاكمند.

(4 )- اين اثر آيت الله خالصي‌زاده در سال 1327ش- 1366ق در تهران چاپ و منتشر شده است.
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